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نیست. باورنکردنی تر اینکه مؤلف کتاب هم دیگر اجازه ندارد که نسخه 
نهایی را ببیند و اجازه چاپ بدهد!( من هنوز که هنوز است به سختی 
باور توانم کرد که پس از آنکه مؤلف دانشمندِ خون دل خورده در پاسخ 
ایرادات مکرر به من فرمود: »به من اجازه ندادند نسخه نهایی را ببینم 
و اجازه چاپ بدهم.« آن زمان یکی از ایرادگیری های بنده جز این نبود 
که تصویر سرو دو-هزارساله ابرقو با کیفیت بسیار بد چاپ شده و روی 
جلد کتاب هم درخت کم و بیش خشکیده ای آمده که کمترین اثری از 

طراوت رستنی ها در دوران طبری ندارد.
اگر زیان نگرفتن اجازه چاپ از مؤلف از این قبیل و در همین حدود بود شاید جای اغماض و 
چشم پوشی داشت.  اما زمانی که مثلًا نام نویسنده در پایان مقدمه زبان انگلیسی )پشت صفحه 

Abrisahami )777 می گردد! نویسنده اگر سکته نکند چه خاکی بسر کند؟!
جای بسی خورسندی است که استاد ابریشمی بیدی نیست که از این بادها بلرزد! هنوز نوشتۀ 
این نگارنده دربارۀ کتاب رستنی ها و پدیده های نباتی در تاریخ طبری به چاپ نرسیده بود که 
کتاب به نهایت خواندنی او با عنوان انگنامه )که به واقع پس از »التماس« صاحب این قلم مدون 

گردید.( که امیدوارم عمری باشد و در شماره بعدی این فصلنامه بررسی شود.

سرگذشت سرو دوهزار و چند صدساله کاشمر
شاید برای حسن ختام، پرجاذبه ترین و خواندنی ترین روایت طبری در این کتاب، شرح ماجرای 
به فرمان متوکل خلیفه عباسی که جنون  باشد  قطع کردن درخت سروِ دست کاشت زردشت 
نابود کردن جنگل های ایران را داشت و پیش از فاجعه کاشمر / کشمر کم و بیش یکصد هزار 
درخت جنگل های خراسان را قطع کرده بود: به روایت ابوالحسن بیهقی )درگذشت 565 ق( در 
تاریخ بیهق »ساق این درخت چنانکه در کتب آورده اند مساحت بیست و هفت تازیانه بوده است، 
هر تازیانه رشی و ربعی به ذراع شاه، و گفته اند در سایه آن درخت زیادت از ده هزار گوسفند قرار 
گرفتی، و وقتی که آدمی نبودی و گوسپند و شبان نبودی وحوش و سباع آنجا آرام گرفتندی، و 
چندان مرغ گوناکون بر آن شاخ ها مأوی داشتند که اعداد ایشان کسی در ضبط حساب نتوان 
آورد. چون بیوفتاد در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و بناهای بسیاری خلل کرد، و نماز شام 
نوجه  خویش  اصوات  انواع  به  و  گشت  پوشیده  آسمان  چندانکه  بیامدند  مرغان  اصناف  و  انواع 
آرام  آن  ظلال  در  گوسپندان  و  کردند،  تعجب  آن  از  مردمان  که  وجهی  بر  می کردند  زاری  و 
گرفتندی همچنان ناله و زاری آغاز کردند. پانصد  هزار درم صرف افتاد در وجوه آن تا اصل آن 
درخت از کشمر به جعفریه بردند، و شاخ ها و فروع آن بر هزار و سیصد اشتر نهادند، آن روز که 
به یک منزلی جعفریه رسید آن شب غلامان متوکل را بکشتند، و آن ]او[ اصل سرو ندید و از آن 
□ 							      برخورداری نیافت .« 

استاد محمد حسن ابریشمی
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چه كار خوبي كرد عباس ميلاني كه سي چهره را نوشت. نويسنده، در پيشگفتار، كتاب خود را مجموعه اي 
از تجربيات و خاطرات خود از سي تن از دوستان و آشنايان و همكاران اش خوانده است.

اعتمادالسلطنه  نوع  از  اشخاصي  دولت،  و  ديوان  رجال  ما،  خاطرات  كتابهاي  تاريخچة  در  تابه حال ، 
يحيي  من(،  زندگاني  )شرح  مستوفي  عبداله  خطرات(،  و  )خاطرات  مخبرالسلطنه  خاطرات(،  )روزنامة 
دولت آبادي )حيات يحيي( به ياد مي آيد. در زمانة ما نيز اشخاص از سلك اهل قلم مانند شاهرخ مسكوب 
)روزها در راه(، محمد علي اسلامي ندوشن )روزها(، حسن كامشاد )حديث نفس( ، و ايرج پارسي نژاد )يادها 
و ديدارها( در خاطرات خود نه تنها شرح احوال خود را نوشته اند، كه تصويري از دوران تاريخي و اوضاع 

فرهنگي و اجتماعي شان را هم به دست داده اند.
در "سي چهره" اولين چهره به حق به مادر بزرگوار نويسنده )زينت شادمان( اختصاص يافته كه نمونه 
و نمادي است از جماعت بعضي از مادران ما كه در خانوادة اهل علم و دين بار آمده بودند و از آنجا كه 
مردان خانواده شان از وابستگانِ پيوسته و وابستة دستگاه حاكم زمانه بودند، لاجرم آنها نيز از خردسالي 

با كتاب و روزنامه آشنا شده بودند و از اوضاع سياسي ايران و جهان زمانة خود بي خبر نمانده بودند.
با  از روايت نويسنده در وصف مادر چنين برمي آيد كه زينت شادمان زني بوده گشاده زبان، جسور، 
اراده ، و مستقل كه ضمن احترام به همسر، عقيده و سليقة خود را داشته است. چهار پسر )حسين، حسن، 
عباس، محسن( و كي دختر )فرزانه( به دنيا آورده و در تربيت ايشان همين بس كه همراه با همسر بر 
اين اصل توافق داشته اند كه فرزندان شان را براي تكميل درس به اروپا و امركيا بفرستند تا به فضل و 

كمال بيشتري دست يابند.
پدر زينت شادمان عالمي بوده متمكن موسوم به سيد ابوتراب كه پسرانش فخرالدين، جلال ، و ضيا همه 

در خدمت ديوان و دولت عمر به سر آوردند.
شادمان  سيدفخرالدين  مي دانيم ،  كه  آنجا  تا  نيامده،  شرحي  كتاب  در  فخرالدين  از  كه  هرچند 
 ـ1346( ، دايي ارشد عباس ميلاني، چهرة شاخص و متشخصي از دولتمردان محافظهك ار عصر    1286(
پهلوي بود . او كه در دانشكدة حقوق پاريس و مدرسة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه لندن درس خوانده 
بود، پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در دولت فضل االله زاهدي به وزيري اقتصاد و دادگستري رسيد و در

1334 نيابت توليت آستان قدس رضوي را به او سپردند.
ما با نام فخرالدين شادمان به عنوان نويسندة كتابهاي تسخير تمدن فرنگي و تراژدي فرنگ آشنا بوديم در 
سال هايي پيش از آثار نازلي با موضوعي مشابه مانند غرب زدگي، اما شادمان به ستيز با فرهنگ غربي برنخاسته 
بود، او مي گفت پيش از آنكه به دست تمدن غربي گرفتار شويم، خود بايد با تدبير و عقل آن را مسخّر كنيم.
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تصوير محمود ميلاني، پدر نويسنده، در "سي چهره" قابل توجه است: بازرگاني 
برآمده از پسِ نسل تاجران سنتي پيشين كه در حجره ها و تيمچه هاي بازار 
كاسبي ميك ردند. اينان به دليل رشد و وسعت فكري خود به افق هاي فراتر 
از ايران نظر داشتند و رزق خود را در سرزمين هاي ديگر مي جستند. ازاينرو 
از ساير  ايران و جهان بينشي آگاه تر  اقتصادي و سياسي  دربارة اوضاع  طبعاً 
حاج  ايران،  تجدد خواهي  تاريخ  در  كه  بياوريم  ياد  به  داشتند.  همكاران شان 
تجدد  مناديان  از  دو  هر  طالبوف  عبد الرحيم  و  مراغه اي  زين العابدين  ميرزا 
بودند. طبيعي است كه نسل بعدي بازرگانان ايراني كه به اصل تجدد معتقد 

بودند ترجيح مي دادند كه فرزندان شان در دانشگاه هاي خارج از ايران علم طب 
آموزند تا در زندگي آيندة خود درنمانند. چنين بود كه محمود ميلاني هم فرزند خود عباس را به تحصيل 

طب ترغيب ميك رده، اما او راه خودش را مي رفته است.
اين تكه از كتاب مرا سخت متأثر و منقلب كرد:

بارها بعد كه به ايران برگشتم ]پدرم[ به گلايه از راه و رشته اي كه برگزيده بودم ياد ميك رد... 
تلخي همة اين گله هايش را با كي تلفن به رضايت و آرامشي پايدار بدل كرد. روزي به منزلم در 
امركيا زنگ زد... گفت: ديروز رفته بودم بازار و چند نفر از دوستانم از كتاب آخرت تعريف كردند. 
گفت مي دانم به حرف من گوش ندادي، ولي مي خواستم بداني ديگر شكي ندارم كه راه درستي 

رفتي. گفت زنگ زدم كه بداني كه از تو راضي ام... كي هفته بعد پدرم درگذشت.1

جلال الدين شادمان، فرزند ديگر ابوتراب، به گفتة نويسنده از »وفادارترين و نزد كيترين معتمدان شاه«، 
رييس املاك سلطنتي، چند دوره نمايندة مجلس شورا و سنا بود . اهل سياست زمانه را خوب مي شناخته، 
از حسين علا و شريف امامي تا عباس مسعودي و ميراشرافي از دوستانش بودند و با برخي از سرمايه داران و 
كارآفرينان عصر خود مانند حسينعلي سودآور نزدكي بود. با اين همه ، پس از انقلاب حتي كي روز هم به زندان 
نرفت. دليل آن اينكه رانندة پيشين او دستخطي مبني بر امان نامه نوشته كه او روحاني زاده و مؤمن است و 
به رغم مشاغلش در رژيم گذشته امان دارد. با اينهمه او را به دادگاه كشاندند و همة مواجب دوران وكالت 

مجلس و سناتوري را از او گرفتند و ناچارش كردند بخش بيشتر زميني را كه خانه اش در آن بود هبه كند.
كه  زماني  در  مي گويد:  مي پرسد،  سياست  به  را  ورودش  سابقة  جلال  دايي  از  نويسنده  وقتي 

عبد الحسين هژير در وزارت دارايي مسئول بودجه بود من هم كارمند آن وزارتخانه بودم.
رضاشاه دستور داده بود به لحاظ كم شدن درآمد ارزي دولت، بودجة تازه اي با كاهش چند درصدي 
از مخارج تهيه كنند. روزي كه هژير مي خواست طرح بودجه را به دربار ببرد به من گفت تو هم بيا.

رضاشاه از جزييات مي پرسد و تو آنها را بهتر از من مي داني... سر ساعت مقرر رضاشاه آمد... هژير 
آغاز به صحبت كرد. رضاشاه هم گاهي پرسشي ميك رد و من پاسخ مي دادم. رسيد به جايي كه هژير 
گفت: بورس دانشجويان در خارج را هم كمي كاهش داديم. رضاشاه برآشفت. سخت بر ميز كوبيد. 
گفت: »اينها آيندة كشورند. بورس آنها را كم نكنيد.« سرانجام دستور داد پيش نويس بودجة تازه را 

 
1 . سي چهره، ص 21ـ22.

دکتر عباس میلانی

تهيه كنيم. از در كه بيرون مي رفتيم رضاشاه رو به هژير كرد و گفت 
بار ديگر كه مي آيي اين كوره را هم با خودت بيار. دايي جلال شادمان 
بيشتر عمرش عينك دودي مي زد. در جواني بيماري اي در كيي از دو 

چشمانش پديد آمده بود.2
ضياءالدين شادمان، كوچكترين دايي عباس، از جنس و جنمي ديگر است. 
ملي  تيم  بازكين  و  فوتبال  مسابقات  راديويي  مفسر  و  ورزشكار  نوجواني  در 
بسكتبال ايران بوده، تا جايي كه به رياست فدراسيون بسكتبال هم رسيده و 
بعدها وارد سياست شده و به عضويت حزب ايران نوين و نمايندة جيرفت در 

مجلس شورا به جاي برادرش نشسته است، بي آنكه مثل برادر، حتي كي روز هم 
در جيرفت زندگي كرده باشد. ضياءالدين شادمان پس از مدتي شهردار تهران مي شود و با نخست وزيري 

هويدا به مقام معاونت اجرايي مي رسد و سرپرستي سازمان تربيت بدني را به او واگذار ميك نند.
گويا در همين ايام است كه روزي خواهرزاده اش عباس را به دفتر نخست وزيري احضار ميك ند و به او 
كه »از سرِ خامي« به عمليات مخفي سياسي رو آورده بود اخطار ميك ند اگر گرفتار شود نمي تواند كاري 
برايش بكند. در پي اين اخطار است كه عباس گرفتار مي شود و چند ماهي در بازداشت مي ماند. »از سوي   

دايي ضياء انتظار كمك داشتن عين خودخواهي و بي انصافي بود.«3
مونترال  در  و  ايران خارج مي شود  از  آغاز دستگيري ها،  از  پيش  انقلاب،  از  ضياءالدين شادمان پس 
كانادا، در خانه اي مجلل، منزل ميك ند. وقتي عباس ميلاني در سفري براي سخنراني به مونترال دعوت 
او را نزد خود مي خواند: »در ميان آن همه ثروت و فرشهاي  مي شود پيغام دايي ضياء را مي شنود كه 
به غايت زيباي ايراني، ضياء مردي تنها بود كه سرماةي اصلي زندگي اش، خاطرات سپري شدة قدرتش بود.

چندي بعد به تنهايي در تخت بيمارستان درگذشت... شكي نداشتم كه اگر مادرم زنده بود براي تنهايي 
و  عاقبت كار برادرش گريه ها ميك رد.4

حسن لباسچي عضو شوراي مركزي هيئت اجرايي جبهة ملي ايران در خارج از كشور بود؛ گويا ميلاني 
در نخستين روزهاي پيوستن به كنفدراسيون دانشجويي با او آشنا مي شود. در وصفش مي نويسد:

اهل اعتدال و مصلحت بود. با هر افراطي مخالف بود. مصلحت او پوششي براي فرصت طلبي نبود. 
تلاشي بود براي يافتن وجه مشترك انسان ها و جريان هاي سياسي. بيشتر اهل وصل بود و آن 
روزها در كنفدراسيون مناديان فصل دست بالا را پيدا كرده بودند... صداقتش نه از سادگي كه 

از شرافتش و دل  زدگي اش از روايات "پاك" و "مطلق" ايدئولوژكي بود.5
]پس از انقلاب مدتي معاون سنجابي در وزارت خارجه شد.[ طولي نكشيد كه تنگ نظري هاي 

جديد را هم برنتابيد و به امریکا بازگشت.6 
پيدا  فراموشي  كمي  بودم  شنيده  بود.  مرگش  از  پيش  سال  سه  ديدم  را  او  كه  باري  واپسين 
برايم  افسردگي  غبار  در  فرورفته  بشاش  آن چهرة  تصور  افسردگي هم شده. حتي  كرده. دچار 
دشوار بود، ديدنش حتي دردآورتر... تمام آن شب به ظاهر با ما بود. مي خنديد و بذله مي گفت 
و خاطره تعريف ميك رد. اما ناگهان مهر و كنجكاوي و شور زندگي از چشمانش رخت برمي بست. 
به نقطه اي نامعلوم خيره مي شد تهي از احساس. در آن لحظات در درونش چه مي گذشت؟ آنگاه 
انگار به جرقه اي دروني از آن بي نهايت... به لحظة حال و حاضر بازمي گشت. وقتي خبر مرگش 

 
6 . همان، ص 47. 5 . همان، ص 46. 	 4 . همان، ص 40ـ41.	 3 . همان، ص 40.	 2 . همان، ص 31ـ32.	
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را شنيدم، به خود گفتم شايد از رنجي عظيم رها شد و مهمتر از آن به اين باور خود را تسيكن 
دادم، كه قهرمانان افسانه ها پس از مرگ در روايات خاطره ها زنده مي مانند.7

ايراندوست  مرد  آن  وارستگي  و  آزادگي  از  چهره"مي بينيم  "سي  در  لباسچي  حسن  از  كه  تصويري 
از اغراض  از فعالان سياسي آن سال ها كه درگيري شان در سياست  حكايت ميك ند، برخلاف بسياراني 

شخصي بركنار نبود .
آنچه دربارة مهدي خان بابا تهراني )متولد 1313 ،تهران( مي دانيم اين است كه او از نوجواني با ارشاد عموي 
خود وارد سازمان جوانان حزب توده شده و پس از كودتاي 28 مرداد 32 كيي دوبار به مدت سه چهار ماه به 
زندان افتاد . در 1335 به قصد ادامة درس راهي آلمان مي شود، اما ظاهراً اهل درس و مدرسه نبوده. اول در 
دانشكدة دندان پزشكي مونيخ ثبت نام ميك ند، بعد تغيير رشته مي دهد. به دانشكدة حقوق مي رود. در آنجا هم 
به جاي تمركز در درس، در كار تأسيس انجمني از دانشجويان مخالف شاه، به نام "كنفدراسيون محصلين و 
دانشجويان ايراني خارج از كشور" صرف وقت ميك ند. پليس امنيتي مونيخ، در جريان اين كار، در 1341/1962 

او را به اتهام عضويت در سازمان مخفي كمونيستي بازداشت ميك ند كه در نتيجه اسم و رسمي پيدا ميك ند.
قول عباس ميلاني معتبر است كه مي گويد »در ايجاد كنفدراسيون دانشجويان، سازمان انقلابي حزب 
به توده، جبهة دموكرات كي، و شوراي ملي مقاومت حضور و سهمي مهم داشت8. اين گفته  هرچند در 
گرويدن خان بابا به حزب كمونيست چين و مائو و مائويسم، پس از انشعاب از سازمان انقلابي حزب توده 
و گويندگي در بخش فارسي راديو پكن اشاره اي نشده است. باري ، ميلاني شايد تحت تأثير رفاقت گذشته 
با تسامح از خان بابا به عنوان »در مفهوم دقيق لنينستي كي انقلابي حرفه اي« ياد ميك ند، اما با نگاهي 
مبلّغ  و  محرك  دقيقتر  يا   ، )adventurer political( سياسي«  »ماجراجوي  شايد  او  اعمال  و  احوال  به 

)agitator provocateur(/ سياسي، در وصف او مناسب تر باشد.
ايران  صداي  راديوي  در  مُهري  حسين  با  گفت وگو هايش  از  كيي  در  كه  نمي برم  ياد  از  خود  من 
لوس آنجلس اعتراف ميك رد كه چگونه جوانان چشم و گوش بستة ايراني را كه براي ادامة درس به آلمان 
مي آمدند در همان اولين روزهاي ورودشان براي كارهاي سياسي موردنظر خود به دام مي انداخت و از 

درس و مدرسه بازمي داشت.
به گمان من ، اگر مهدي خان بابا شايد به جاي راهي شدن به آلمان، به عنوان دانشجو، در همان وطن 
عزيز مي ماند و شغل پدر را پي مي گرفت و از خلق زحمتك ش با چلوكباب هاي مرغوب پذيرايي ميك رد 

مثل مرحوم حسن شمشري به خوشنامي از او ياد مي شد.

آن ها كه اين بخت را داشته اند كه در زندگي خود مصاحبت پرويز كلانتري را درك كرده باشند تصديق 
خواهند كرد روايت عباس ميلاني از اين آدم هنرمند خوب و خوشايند عين حقيقت است. همينجور كه 
ميلاني گفته ، پرويز آدم خوبي بود بسيار حساس، شيرين، مهربان ، و دوست داشتني. ساده بود، اما ساده لوح 
نبود. بدي را مي شناخت و با بدان سرِ ناسازگاري نداشت. داوري هايش دربارة آدم ها درست و راست بود، 

چون همه را با درك سالم غريزي خود مي سنجيد كه داوري درستي بود.
من در يادداشتي كه در "ياد و ديدارها" دربارة او نوشته ام از او با صفت »جان نجيب« ياد كرده ام كه 

 
8 . همان، ص 52. 7 . همان، همانجا.	

به نظرم شايد گوياي صفاي باطن آن نازنين باشد. ازبسك ه اين آدم پاك و 
روشن و بي غش بود. گفته بودم »پرويز گنگ خواب ديده اي بود در سرزمين 

سرشار از دروغ و تباهي و تيرگي كه مي خواست ساده و پاك بماند.«9
گاهي فكر ميك نم جهان ما چه وضعش خوب مي شد اگر آدم ها همه به 

خوبي پرويز كلانتري بودند.

انقلاب  رسيدن  در  ،تا   1340 دهة  جوانان  آرمان خواهانة  هيجان  و  شور 
اسلامي در ايران، به راستي همه از سرِ خيانت به مامِ وطن نبود، كه در سوداي 

تغيير نظام سياسي به سود مردم ايران بود. در اين ميانه آدم هايي از نوع رحمان هاتفي و فردين مدرسي، 
همانند بسياري از جويندگان راهي براي عدالت انساني در آن سالها در سراسر جهان، به سوي كمونيسم 
روسي، كه نماينده اش در ايران حزب توده بود، رو آوردند و از سرِ عشق و وفاداري جان سپردند. پرويز 

نكيخواه كيي از اينان بود.
روايت شورانگيزي كه از زندگي رحمان هاتفي و فردين مدرسي در "سي چهره" آمده نمونة غم انگيزي 
است از زندگي اين عاشقان آرمان خواه و تازه شدن اين درد كه اگر خواست مشروطه خواهان ما در راه 
آزادي و حكومت قانون در ايران به درستي برآوره شده بود ، آدميانی از نوع رحمان و فردين مي توانستند 

آرمان هاي خود را به صورتي ديگر بيابند، بي آنكه سمندر  وار در آتشی چنان دردناك خاكستر شوند.
ميان  از  با جواناني چنين سروكار داشتم كه  فرهنگي مرجان  من خود در دوران معلمي ام در گروه 
ايشان طاهره خرّم به يادم مانده، كه دختري بسيار باهوش و كنجكاو در ششم رياضي بود. شنيدم بعدها   
با  بود، همراه  تمام كرده  آريامهر )شريف كنوني(  دانشگاه صنعتي  را در رشتة مهندسي  كه درس خود 
به سازمان چر كيهاي فدايي خلق  به علت پيوستن  از گروه حميد اشرف،  آيتي،  هم رزم ديگرش غزال 
در كيي از درگيري هاي مسلحانه كشته شد. آنچه از طاهرة نازنين به يادم مانده اينكه روزي در مدرسه 
آمده بود سراغ كتاب سرماةي ماركس را از من مي گرفت. به او گفتم از اين كتاب كه اثري است در اقتصاد 
سياسي ترجمة ناتمامي در سه جلد درآمده، اما او به جاي جست و جوي آن بهتر است اوقات خود را صرف 
مباحث علمي كند كه استعدادش را دارد. اما دريغا گويا شور و هيجانات آرمان خواهانة جواني كار خود را 

كرد و همانند بسياري از جوانان هوشمند و حساس ايران در راه آزادي و رهايي مردم جان داد.

خواننده ضمن  و  مي شود  روشن  عنايت  شريف حميد  نام  با  ما  چهره" چشم  "سي  كتاب  از  در بخشي 
خاطرات ميلاني با گوش هاي از فضائل و كمالات اين مرد فكر و فلسفه آشنا مي شود.

من از سال 1972/1352 ،كه به عنوان دانشجو مقيم شهر آكسفورد شدم با حميد عنايت، كه با استفاده 
از بورس كالج سنت آنتوني به اين شهر آمده بود، معاشر بودم. البته او پنج ـ شش سالي از من بزرگتر بود و 
سالها پيش در 1341 درجة دكتري خود را در علوم سياسي از مدرسة اقتصاد و علوم سياسي لندن گرفته بود. 
گويا در جواني عضو سازمان جوانان حزب توده بوده، اما پس از كودتاي 28 مرداد 32 به خليل ملكي و جامعة 
سوسياليست ها پيوسته بود . پس از سفر به انگليس به قصد دانشجويي در 1339  ، در تأسيس كنفدراسيون 

 
9 . ايرج پارسي نژاد، يادها و ديدارها، تهران: فرهنگ نشر نو، 1401 ،چ 2 ،ص 266.
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دانشجويان مشاركت داشت و به دبيري آن انجمن برگزيده شده بوده است، اما برخلاف بسياري از كسان كه 
به بهانة فعاليت در كنفدراسيون اتلاف وقت كردند، حميد عنايت درحد اداي وظيفه مشاركتي ميك رده و 

بيشتر تمركزش به كار تحقيقش در موضوع "تاريخ انديشه ها و نهادهاي سياسي در ايران" بود .
در "سي چهره" آمده كه ميلاني زماني با حميد عنايت از نزدكي آشنا مي شود كه او در مقام مدير 
گروه علوم سياسي دانشكدة حقوق دانشگاه تهران بوده و ميلاني خواهان تدريس در آن گروه بوده است. 
طبيعي است كه اهل فضل در همان نخستين مرحلة آشنايي مي توانستند كيديگر را به جا بياورند و به هم 
اعتماد كنند. ازاين رو عنايت ترتيب همكاري ميلاني را در آن گروه مي دهد و در اولين فرصت مطالعاتي اش 

به آكسفورد درسش را به او واگذار ميك ند.
حميد عنايت، با آنكه از قبيلة عالمان دين بود، و در آثارش به انديشة سياسي در اسلام معاصر توجه 
اين همه  با  داشت ،  شركت  مطهري  مرتضي  با  گفت    وگو  و  بحث  جلسات  در  انقلاب  از  پيش  و  میك رد 
بود كه  اين  را خواهند خواست.  يا زود عذرش  اعتماد حاکمان جدید نيست و دير  مي دانست كه مورد 
تاريخ  استادي  پيشنهاد  و  آكسفورد مي شود  راهي  مطالعاتي  بهانة مرخصي  به  ديگر  بار  در سال 1359 
خاورميانه را دركالج سنت آنتوني مي پذيرد و مدتي بعد در موسسة مطالعات شرق شناسي به جاي آلبرت 

حوراني مورخ دانشمند به رياست هيئت علمي آن مؤسسه برگزيده مي شود.
انقلاب شده بود كه من در بهار 1358 به تهران بازگشتم و پس از كي سال سرگرداني در وطن عزم 
بازگشت به انگليس كردم. كي روز رفته بودم سري به محمود، برادر توأمان حميد عنايت، بزنم. به خانه اش 
در خيابان زردتشت رفتم و او را سخت آشفته و پريشان يافتم. مي گفت پس از اينكه حزب خلق مسلمان 
شريعتمداري نام او را به عنوان نامزد نمايندگي مجلس شورا مطرح كرده تهديد به قتل شده و براي او 
احتمال آزار و گرفتاري هست. مي خواهد نامه اي به برادرش بنويسد در شرح احوال خود، شايد او بتواند 

ترتيب سفرش را به انگليس بدهد. روز بعد من نامه را گرفتم.
در بازگشت به لندن براي ديدن حميد راهي آكسفورد شدم. طبق معمول بسيار لطف كرد. و براي ناهار 
مرا به خانه اش برد. روز خوبي را با هم گذرانديم. موقع خداحافظي گفت قرار است هفتة آينده براي چند 

روزي همراه آنا، همسرش، به جنوب فرانسه بروند. در بازگشت خودش به من تلفن خواهد كرد.
هنوز كي هفته اي از اين ماجرا نگذشته بود که دوست من، محمد علي جزايري، مدير بخش شرق شناسي 
دانشگاه آستين تگزاس، كه از امركيا آمده بود تلفني به ديدار حميد عنايت اظهار علاقه كرد. گفتم اخيراً 
او را ديده ام، اما حالا او به سفر جنوب فرانسه رفته. گفت چون من بايد به امركيا برگردم وقت ندارم. پيش 
تو مي آيم. تلفني به او بكن، شايد اگر برگشته باشد به اتفاق به ديدارش برويم. او آمد و من به خانة عنايت 
تلفن كردم، اما به جاي او جان گرني، دوست و همكار انگليسي اش، گوشي را برداشت و بي هيچ مقدمه اي 

گفت كه حميد در راه بازگشت به انگليس در هواپيما سكته كرد و مُرد!
گوشي تلفن كه از دستم افتاد جزايري حدس زد كه بايد اتفاق بدي افتاده باشد.

*
حميد عنايت به من محبتي لطف آميز داشت. من هم او را بسيار دوست داشتم و از مصاحبت عالمانه اش 
فيض مي بردم. روزهاي كيشنبه، پيش از ظهر، سراغ مرا مي گرفت. كيي دو ساعتي باهم راهيِ چمن زارهاي 

پشت كالج ولفسون مي شديم. در مسير راه سري هم به بارهاي عمومي )Bar public( مي زديم.

فضاي آنجا، با آن ساختار روستايي و بخاري هاي قديمي، كه هيزم ها در 
آتشدان مي سوخت و آدم هايي كه در تعطيل كيشنبه به آنجا مي آمدند، سخت 
مطبوع بود. آن روز صبح منتظر استاد شدم، نيامد. خودم به تنهايي راه افتادم. 
در بازگشت يادداشتي از حميد ديدم كه پشت در خانه گذاشته: »به قول آن 
شاگرد انگليسي خانم لمتون آمدم به وصالت برسم نبودي«. قضيه از اين قرار 
كه  انگليسي،  پسر  دانشجوي  روزي  لندن  شرقةي  السنة  مدرسة  در  كه  است 
فارسي را از متوني مانند تاريخ بيهقي و سياست نامه از استاد پير مي آموخته به 
دفترش رفته و چون او را نيافته، براي آنكه مراتب پيشرفت خود را در درس 

فارسي به استاد نشان داده بشد، در يادداشتي مي نويسد:
سركار خانم پروفسور لمتون، آمده بودم به وصال شما برسم متأسفانه تشريف نداشتيد!

يادداشت ميلاني دربارة رضا براهني گزارش غم آوري است از آخرين ديدار او با نويسنده و شاعر پرهياهو 
آرام گرفته،  برجاي خود  بيمار كه ساكت و خاموش  پيرمردي  با  تورانتو. ديدار  در خانة سالمندان شهر 

ديداري كه ترحم را برمي انگيزد.
با اين همه ، ميلاني در ديدار آن روزش شر و شور ديروز مرد فراموشكار را از ياد نمي برد. اينكه چگونه او 
در آغاز دهة هفتاد ميلادي با خطابه ها و نوشته هاي خود عليه دكيتاتوري شاه و صدهزار زنداني سياسي، 
با هياهوي دروغين، مخاطبان را برمي انگيخت، در كميته هاي كنگرة امركيا شهادت مي داد، " آدمخواران 
تاج دار" را مي نوشت و ادعا ميك رد كه در جريان بازجويي از او، در حالي كه به پنةك برقي سقف آويزانش 

كرده بودند، به او تجاوز كرده اند!
به راستي نمي دانم اين گذشت بزرگوارانة امروز ما در حق اشخاص از نوع رضا براهني، با آن كارنامة 
زشت و تباه، تا چه حد قابل توجيه است؟ چگونه مي توان امروز با كسي همدردي كرد كه در جواني به 
ناحق، با رسالة ميان مايه اي دربارة رباعيات خيام از دانشگاهي در تريكه، با آسان گيري مدير گروه زبان و 
ادبيات انگليسي و تأييد مقامات امنيتي به ناحق و به راحتي وارد نظام آموزشي دانشگاه تهران مي شود و 
در پي آن با حمايت و تحركي مرشد و مرادش جلال آل احمد در مجلات به ترك تازي مي پردازد و با زباني 

زشت و هتاك شاعران و اديبان زمانه را از دمِ تيغ بي دريغ مي گذراند؟
من در كتاب خود دربارة نقد ژورناليستي در ايران ، كارنامة به اصطلاح "نقد ادبي" دهة 1340 را بررسي كرده ام 
و نشان داده ام كه مهم ترين خصلت اين نوع از نقد احكام و داوري هايي است كه به جاي بيان ضعف و قوت آثار، 
اغراض و عقايد شخصي منتقد را بازتاب مي دهد. ناگفته نماند که در آن زمان همة تأيكد منتقداني از نوع براهني 
حاصل انتشار رسالة " ادبيات چيست" سارتر، فيلسوف و نويسندة فرانسوي، است كه در آن سال ها بسياري از 

روشنفكران عامي را تحت تأثير خود گرفته بود.
مضمون اين نوع از نقد بيشتر بر موضع مسلكي و عقيدتي و "تعهد و مسئوليت" نويسنده تمركز داشت. 
براهني فردي از اين جماعت بود كه در مقاله هاي خود به جاي بهره گيري از خوانده ها و محفوظات خود و 
داوري سنجيده و معقول دربارة ارزش ذاتي آثار به پرخاشگري رو آورده بود. او به جاي اينكه آثار منتقدان 
ادبي دانا و هوشمند مغرب زمين را بخواند و در آراء آنها تأمل كند ، خطابة اجتماعي ابلهانه در واماندگي 

دکتر رضا براهني
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جامعة ايراني مي نوشت. در بحث از شعر و داستان حرفه اي بي ربط و سب كسرانه 
مي زد و به جاي طرح مباحث و مسائل اثر مورد بحث با پراكنده گويي و استناد 
نادرست به آراء منتقدان جهان مدرن از ري و روم و بلخ و بغداد سخن مي راند تا 
جوانان ناآگاه را در تأثير خود گيرد. او در مقاله هايش تعريف هايي كه از مفاهيم 
گوناگون در نقد ادبي جديد به دست مي داد دچار بد فهمي بود و نقل قول هايي 
كه از منتقدان ادبي اروپا و امركيا مي آورد با اصل آنها هم خوان نداشت. گذشته 
از اين همه، القاي مفاهيم در قلم او به زبان فارسي ولنگار و نادرست و سرشار از 

تكرار و پرگويي و درازنويسي بود.
دربارة "شعر" او چه مي توان گفت؟ نمونة آن همان چيزي است به نام "اسماعيل" كه گويندة آن ميلانيِ 
مأخوذ به حيا را در اتاقي دربسته محكوم به شنيدن آن از نوار صوتي كرده است! و از كارنامة او در حوزة 
اجتماعيات چه مي توان گفت كه اقوال و اعمالش، همانند مرشدش، سرشار از شعارهايي است نادرست، 
داوري هايي نسنجيده و هياهوهاي بسيار در محكوميت نظم و نظامي كه با همة كمبودها و كاستي ها رو 

به سوي پيشرفت داشت و احتمالا قابل اصلاح بود.
حرف آخر: آيا ياد كردن ترحم آميز از اشخاصی از جنس رضا براهني ستمك اري بر جان هاي شريف و 

نجيب و گرانمايه اي از نوع حميد عنايت و مصطفي رحيمي و رضا باطني نيست؟

شفيعي كدكني در مقالة "رستاخيز كلمات" از تقي اراني، سيدحسن تقي زاده ، و نجف دريابندري به عنوان 
"روشنفكران حقيقي"، صرف نظر از عقيده و سليقه هاشان ياد ميك ند.

ميلاني در گفتار خود از رضا باطني و آزادگي آن استاد دانشمند و ايستادگي اش در برابر جریاني به 
نام "انقلاب فرهنگي"، در دانشگاه به حق سخن رانده است. من هم به سهم خود از "دانش و آزادگي"اش 
نوشته ام و يادآور شده ام كه چگونه در سال 1343 ،زماني كه استاد محمد مقدم بخش زبان شناسي را در 
دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران بنياد كرد، همراه با اسماعيل سعادت و فريدون بدره اي، كه در مؤسسة 
انتشارات فرانكلين همكار بوديم، به عنوان نخستين دانشجويان اين رشته پذيرفته شديم و از طریق درس- 
گفتارهاي باطني با تئوري ها و مكتب هاي مهم زبان شناسي امروز جهان آشنا شديم. باطني تئوري مقوله 
و ميزان )scale & category( را از استادش ماكيل هاليدي )Halliday Michael( آموخته بود و آن را بر 
ساختار دستور زبان فارسي منطبق كرده بود و موضوع رسالة دكتري خود قرار داده بود. اين مبحث براي 

ما تازگي داشت. او آن را به درس مي گفت و ما ياد مي گرفتيم.
استاد  پنج  فارسي  زبان  دستور  به  بود  انتقادي اش  نظريات  آموختيم ،  باطني  از  كه  ديگري  درس 
)قريب، بهار، فروزان فر، همايي، رشيدياسمي( كه تا آن زمان مورد تدريس معلمان مدرسه در ايران بود. 
توصيفي  نه  بود   )prescriptive( تجويزي  زبان  دستور  تأليف  در  استادان  اين  كار  روش  باطني  نظر  به 
)descriptive( ، يعني آنها به جاي آنكه به زبان به صورت دستگاهي نظامي افته نگاه كنند و قواعد حاكم 
بر آن را كشف و وصف كنند، روش كار خود را بر امر و نهي )درست و غلط( گذاشته اند. همين انتخاب 
كلمة "دستور" خود گوياي جنبة امر و نهي نقش فرمايشي بودن آن است، آنها در مقدمة كتاب خود در 
تعريف دستور زبان يادآور مي شوند: »دستور زبان قواعدي است كه بدان درست گفتن و درست نوشتن را 

دکتر محمدرضا باطني

بياموزند.« طرح چنين غرضي در تأليف كتاب خود گوياي روش تجويزي بودن قواعد آن است. گويا اگر 
كسي دستور ايشان را در مدرسه ياد نگيرد نمي تواند زبان مادري خود را درست بگويد و درست بشنود. 

ناخودآگاه  به طور  زبان  اهل  قواعد است كه  از  زبان مجموعة محدودي  واقعيت كه دستور  اين  از  غافل 
فراگرفته اند و در ذهن خود نگهداري ميك نند. دستور زباني كه به صورت كتابي نوشته مي شود قرار است 
توصيف اين دانش ناخودآگاه اهل زبان باشد، نه برعكس. وانگهي اگر كسي در مدرسه دستور زبان نخوانده 
باشد الزاماً در كاربرد زبان مادري خود ناتوان نمي ماند، چنانكه بسياري در سراسر جهان اين فرصت را به دست 
نياورده اند كه در مدرسه با دستور زبان آشنا شوند، اما در كاربرد زبان مادري خود موفق بوده اند. از استاد 
خانلري، كه نخستين كتاب دستور زبان فارسي را براساس قواعد علمي زبان شناسي امروز نوشت، شنيدم كه 

به طعنه مي گفت گويا فردوسي در سرودن شاهنامه دستور ميرزا عبدالعظيم خان قريب را نخوانده بوده است!
و  نوشتن  در  كلمات  بودن  غلط"  و  "درست  بر  فضلا  جماعت  حكم  باطني ،  استاد  ديگر  آموزه هاي 
گفتن، بي توجه به تحول زبان، بود كه بخشي از آن را در مقالة معروف خود در نقد كتاب "غلط ننويسيم" 

ابوالحسن نجفي آورد، با اين عنوان طنزآميز " اجازه بدهيد غلط بنويسيم."
ماجرا از اين قرار است كه نجفي از بعضي تعابير مصطلح در زبان فارسي امروزه مانند "حمام گرفتن" 
انتقاد كرده و به جاي آن "حمام رفتن" را درست دانسته بود. باطني در رد نظر نجفي نوشته بود: »حمام 
رفتن مربوط به دوراني بود كه بقچه در دست سپيده دم به حمام عمومي مي رفتند. آدم هايي كه امروز 
ما مي شناسيم به حمام نمي روند، بلكه دقيقاً حمام مي گيرند!« باطني باور داشت كه اين تصور درست 
نيست كه تنها كي صورت درست در زبان وجود دارد و صورت هاي ديگر نادرست است. دو تلفظ، در خط، 
در ساخت واژه ها، در نظام دستور زبان گونه هاي مختلفي به كار مي رود كه حكم بر درستي و نادرستي 
هركي را اهل زبان براساس ميزان كاربردشان تعيين ميك نند. كرانه و كناره هر دو قلب كي كلمه است، 
اما چون هر دو كلمه را اهل زبان به كار مي برند مي توان گفت هر دو صورت درست است، اما در مورد 
كلماتي مانند سولاخ به جاي سوراخ، ديفال به جاي ديوار، عسك به جاي عكس، استرخ به جاي استخر 
چون تنها در ميان جماعتي از مردم عوام تهران محدود مانده حكم بر درستي آن نمي توان داد. زماني 
مي توان اين كلمات را به عنوان گونه هاي ديگر پذيرفت كه نه تنها جماعت عوام، كه عامة فارسي زبانان، آن 
را به كار برند. در تلفظ كلمات نيز چنين است. گَمان و گُمان هر دو صورت تلفظ كي كلمه است. هردو 
يا  »به نظر جنابعالي گَمان درست است  از فضلا پرسيدند  از كيي  اما گَمان رايج تر است.  درست است، 
گُمان؟« استاد فرمود: »گَمان ميك نم كه گُمان درست باشد!« گفته اند از علامة قزويني پرسيدند »كاربرد 
حاصل مصدر »يت« عربي در فارسي مانند »ايرانيت« درست است؟ فرمودند: »خريت است آقا، خريت!«

يادداشت نيست.  اين  فارسي در حد  زبان  و  زبان شناسي  باطني در مباحث  بحث دربارة سهم والاي 
براي دستيابي به انديشه ها و نظريات بديع او مي توان به كتاب هاي منتشرشده از او مراجعه كرد: توصيف 
ساختماني دستور زبان فارسي، مسائل زبان شناسي نوين، نگاهي تازه به دستور زبان، چهار گفتار دربارة 

زبان، زبان و تفكر، پيرامون زبان و زبان شناسي.
اما نمي توان از فضل و دانش اين مرد بزرگ گفت و از پيوندش به ايران و زبان و فرهنگ مردم ايران، 
از وارستگي و آزادگي اش، از ستيزش در برابر بي داد و ناداني و خودكامگي ، و از پايداري و شيكبايي اش 

در برابر ستمي كه سال ها بر او رفت نگفت.
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محمدرضا باطني نمونه و نمادي از فرزانگان وارسته و آزادة سرزمين ما بود. او نوجواني خود را با فقر و 
تنگدستي گذراند. در دوازده سالگي با بيماري پدر از حمايت مالي خانوادة محروم ماند. ناچار شد روزها در 
بازار اصفهان پادويي كند و شب ها به مدرسه برود. پس از دورة اول متوسطه از هجده سالگي به آموزگاري 
ورودي  امتحان  در  آنكه  با  گرفت.  متوسطه  ديپلم  سالگي  بيست وسه  در  رفت.  اصفهان  روستاهاي  به 
دانشكدة حقوق پذيرفته شده بود ، تنگدستي او را از تحصيل در آنجا بازداشت، ناگزير به دانش سراي عالي 

رفت تا از خوابگاه و كمك هزينة تحصيلي صدوپنجاه توماني ماهانة آنجا برخوردار شود.
در دانشسرا به رشتة زبان و ادبيات انگليسي رفت. كارشناسي اش را در اين رشته با درجة ممتاز تمام 
كرد. براي دورة دكتری به انگليس رفت. در دانشگاه هاي ليدز و لندن درس خواند. كار دشوار بود. دو ساله 
كارش تمام نشد. درخواست ادامة كمك هزينة تحصيلي كرد. موافقت نشد. شركت در اعتراضات دانشجويي و 
مشاركت در نوشتن مقاله و ايراد سخنراني عليه دكيتاتوري جرم او بود. ناچار به تهران برگشت. نگذاشتند به 
انگليس برگردد و درسش را تمام كند. دكتر مقدم دستش را گرفت. تحقيق دانشجويي اش را در انگليس دربارة 
توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي به عنوان رسالة دكتري پذيرفت و براي تدريس از دانشسرا به دانشگاه 
منتقلش كرد. پس از مدتي تدريس، رياست آموزش دانشگاه را بر عهده اش گذاشتند: »به رييس دانشگاه 
گفتم من اهل سازش و مدارا نيستم. آيين نامة آموزش بايد مو به مو اجرا شود.« قانون مداري و سازش ناپذيري 
او را برنتابيدند. براي دست به سر كردنش كي سال به او مرخصي مطالعاتي دادند. اول به فرانسه رفت. بعد 

از فرانسه راهي دانشگاه بركلي در امریکا شد. سال ديگر هم استاد مؤسسة تكنولوژي ماساچوست )MIT(شد.
در ايران انقلاب شد. خوشحال به ايران بازگشت. ادارة دانشكدة شورايي شده بود. استادان دانشكدة 

ادبيات او را به عنوان نمايندة خود در شوراي دانشگاه برگزيدند:
آمده  آل احمد(  شمس  سروش،  عبدالكريم  فارسي،  )جلال الدين  فرهنگي  انقلاب  ستاد  اعضاي 
بودند در دانشكدة حقوق تا اصول انقلاب فرهنگي را به ما ابلاغ كنند. به اعتراض فرياد زدم: هر 
گيرد. شما كي هستيد؟  دانشگاه صورت  استادان  توسط  بايد  دانشگاه  آموزش  در  تجديدنظري 
از كجا آمده ايد؟ وانگهي فرهنگ ايران كه انقلاب نمي پذيرد. فرهنگ ايران تاكنون پايدار بوده، 
انقلاب! بيرونش كنيد!« به من  هست و خواهد بود. غوغا كردند:»مرگ بر منافق! مرگ بر ضد 
حمله ور شدند همكارانم نجاتم دادند. بعد تكليف كردند يا درخواست بازنشستگي ميك ني يا از 
دانشگاه بيرونت ميك نيم. من هم ناچار درخواست بازنشستگي كردم. آن زمان چهل و هفت سال 

بيشتر نداشتم. آمدم خانه نشين شدم.

در طي سال ها خانه نشيني دوستان و دشمنان او را به ترك وطن خواندند. »گفتم: من با پول آن جوان 
فقير تراخمي بندرعباس درس خوانده ام. اينجا وطن من است. چرا من بيرون بروم. ديگران بروند.«

چنين شد كه در خانه نشست و به ترجمه و تأليف پرداخت. مدتي بعد داوود موسايي، مدير كاردان 
نشر فرهنگ معاصر، به كار تأليف و تدوين فرهنگ دو زبانة انگليسي ـ فارسي دعوتش كرد. او به آنجا رفت. 

سخت كار كرد و كار فرهنگ را به پايان برد. اما هرگز خيال ترك يار و ديار را در سر نپرورد.
كار زیاد ، همراه با آزردگي و افسردگي ، مرد آزادة شريف را با انواع بيماري ها )شكستگي مُهره كمر، 

آرتروز گردن ، و نوعي آسم( دست به گريبان كرد. 
دو گوش و دو پاي من آهو گرفت تهيدستي و سال نيرو گرفت

»بزرگا مردا كه دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شكست«.
رضا باطني سرانجام پس از تلخك امي و رنج دراز در 21 ارديبهشت 1400 

در سن 87 سالگي آرام گرفت.

شخصي كه من او را با نام "غ. داوود" مي شناختم و گهگاه نوشته هاي طنزآميز 
بعد  سال ها  مي خواندم  زمان  آن  ديگر  نشريات  و  زندگي"  و  "علم  در  را  او 
ياور خليل ملكي در جامعة  و  يار  و  پي بردم كه همان منوچهر صفا، همفكر 

سوسياليست هاست.
ميي ابيم  چهره"  "سي  در  شناخته  كمتر  مرد  اين  از  ما  امروز  آنچه  اما 
جنبه هاي تازه اي است از اخلاق و رفتار و فكر او كه ميلاني مدتي همكاري با 

او را در پژوهشگاه علوم اجتماعي داشته است.
من قلم "غ. داوود" را در طنز بسيار دوست داشتم. حيف كه كم مي نوشت. 
كتابي كه سالها پيش با عنوان " اندر آداب و احوال" از او درآمد، آثاري كه به عنوان 
"طنز" مي خوانيم بهك لي متفاوت بود. طنز او اصلًا شيرين و مضحك نبود؛ طنزي 

بود انتقادي و اجتماعي كه شايد مي شد سابقة آن را در "چرند پرند" دهخدا يافت. 
با اين تفاوت كه اگر در طنز دهخدا لطف و ملاحت و رعايت بود از قلم "غ. داوود" 

تلخي و تاركيي مي تراويد. اودر روايات گزندة خود به هيچكس رحم نميك رد و از نيش قلم تند و تيز و عصبي 
خود پير و جوان را بي نصيب نمي گذاشت.

و اما حالا از قلم ميلاني در "سي چهره" چهرة ديگري از صفا ميي ابيم كه از جواب گويي او به مقاله اي 
از نجف دريابندري دربارة آرتور كسلر )Koestler Arthur( نويسندة مجار حكايت ميك ند.

سابقة اين موضوع برمي گردد به مقاله اي كه دريابندري با عنوان »آرتور كسلر: خزر مرد سرگردان« در
مجلة نقد آگاه نوشت. اين مقاله با انتقاد عباس ميلاني مواجه شد . او در مقاله اي با همكاري منوچهر صفا )با 
نام مستعار فرامرز تبريزي(، در شمارة بعدي آن مجله، دريابندري را به ناحق10 متهم به جانبداري از استالين و 
استالينيسم كرده بود. امروز هم ميلاني در "سي چهره"، در اشاره به همان مقالة دريابندري، يادآور مي شود: »من 
هم مقاله را خوانده بودم و به گمانم تكرار نظرات شبه استالينيستي در مورد كسلر و روشنفكراني چون او بود.«11

دريابندري در نامه اي به من )ايرج پارسي نژاد( به تاريخ 62/12/24 به مقالة خود چنين اشاره ميك ند: 
اين مقاله در محافل بورژوا ليبرال تهران با واكنش نامساعدي روبه رو شد و همه به اين نتيجه رسيده اند 
كه گويا من از آن استالينيستهاي ناحق هستم، تاآنجاكه دو نفر از فضلاي معاصر مقالة مفصلي در رد و 
شرح آن مقالة من نوشته اند و من هم كي »جواب مفصل شديد اللحن نوشته ام كه در جلد بعدي " نقد 

 
10 . ناحق نبود! در فضل و قلم شیوای دریابندری تردیدی نیست . اما آن مقاله به واقع "استالینیستی" بود ، من هم در همان زمان 
در انتشارات آگاه مسئول فصلنامۀ کتاب آگاه بودم و در نقد آگاه هم مقاله و نقد کتاب می نوشتم . شاهد بحث ها درباره آن مقاله 
دریابندری و نیز پاسخ کوبندۀ صفا میلانی بودم . همین قدر بگویم که دوستان به دریابندری توصیه کردند بحث را دنبال نکند !  
این که گذاشته اید در سطرهای بعد که آوردیم مثل شاهرخ مسکوب از آن فرقه دست برداشت و حتی از خلیل ملکی تعریف 
می کرد البته طبیعی انسانی نازنین و واقع بین همچون دریابندری بوده است اما چندان ربطی به سالهای قبل و آن مقاله و دوره 

.     . ه ه 			  "فوران و جوشش" افکار انقلابی ندارد  
11 . سي چهره، ص 100ـ101 .

منوچهر صفا

نجف دریابندری
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آگاه" زير چاپ است. به اين ترتيب جنگ مغلوبه است و نتايج آن را ملاحظه خواهيد كرد.

دريابندري در مقالة خود در جواب به عباس ميلاني و منوچهر صفا يادآور شد:
بايد گفت  بيشتر وجود دارد  واقع بيني  استالين  امروز در ميان كمونيست ها دربارة جنايات  اگر 
براي نخستين بار  او هستند كه  امثال  را تاحدي مرهون كسلر و  اين واقع بيني  آنها بدون شك 

واقعيت هاي تلخ را مطرح كردند.12
آثار كسلر در زمان سردبيري اش در  نظر  و  ترجمه  از سهم خود در  به حق  مقاله دريابندري  اين  در 
موسسة انتشارات فرانكلين ياد ميك ند و شرح مي دهد كه چگونه بيش از هر كس براي ترجمه و ترويج آثار 
كسلر در ايران تلاش كرده است. او باني ترجمة كتاب هاي " از ره رسيدن و بازگشت"، "قبيلة سيزدهم" 
و "خوابگردها" بوده و براي ترجمه و انتشار "قضةي قورباغة ماما" هم كوشيده است. ضمناً  همو بوده كه 

كتاب "روح در ماشين" كسلر را ترجمه كرده و انتشار داده است.13
همت نجف دريابندري در معرفي افكار و آثار كسلر در ايران زماني آشكار مي شود كه درگذشته اهل 
كتاب كسلر را با رمان " ظلمت نيم روز" به عنوانِ نويسندة ضد شوروي مي شناختند. دريابندري به درستي 
مي گويد: »اگر خوانندگان فارسي زبان امروز كسلر را با نام رمان نويس و دانشمند و مورخ علوم و محقق 

تاريخ مي شناسند من مي توانم ادعا كنم كه اين شناخت تا حدي ثمرة تلاش من است.14«
در اينجا من براي رفع اتهام استالينيست بودن از دريابندري مي توانم با صداقت يادآور شوم چگونه او 
همانند بسياري از رفقاي سابقش، مانند شاهرخ مسكوب، پس از سخنراني معروف خروشچف در گزارش 
بيستمين كنگرة حزب كمونيست در 1956 ،چهرة جنايتكار استالين را ديدند و ازآن مسلك دست شستند. 
همچنين مي توانم شهادت دهم كه چگونه دريابندري در بحث و جدل هايش با رفقاي سابق )افرادي امثال 
جهانگير افكاري وعباس گرمان( در گردهم آيي هايي كه صبح هاي جمعه در خانه اش برگزار مي شد، با تأيكد 
مي گفت: حزب توده از سال 1327 كه غيرقانوني اعلام شد و به فعاليت مخفي رود آورد ديگر "حزب" نبود 
كه در معرض داوري و انتقاد باشد. بدل به شبةك زير زميني مخفي و مخوفي شده بود كه به استناد "هدف 
وسيله را توجيه ميك ند" خودسرانه دست به هر جنايتي، از جمله قتل حسام لنكراني و محمد مسعود مي زد.

او دربارة دريابندري  از  ياد مي آورد كه وقتي  به  پايان گفتار خود در وصف منوچهر صفا  ميلاني در 
مي پرسد، اينكه »چرا پس از آن همه كار درخشانِ ترجمه از آثار ليبرال هايي چون آيزايا برلين تا اين حد 
به استالينيسم فكري دچار است؟« لبخندي زد و گفت: فكر توده اي وقتي وارد خون شد ممكن است مدتي  

به كُما برود، اما هرگز از خون خارج نمي شود.«15
من نمي دانم منوچهر صفا اين معلومات عالمانه را از كجا كسب كرده بوده، اما تا آنجا كه من نجف 
دريابندري را مي شناختم چنين نيست كه گفته اند. تا آنجا كه من مي دانم او هيچكي  از سران حزب توده
نهايت  نداشتند،  را  ماركس  فلسفة  درك  شعور  اصلًا  آنها  مي گفت  نمي دانست.  »ماركسيست«  را 
او را "رويزيونيست"  ايدئولوژي كمونيسم روس بودند و هركس كه دربارة آن شك ميك رد  اينكه جذب 
)revisionist( مي خواندند. مي گفت: »در زندان كيي دو تن از ايشان )يزدي و بهرامي( را ديدم. ابلهاني 

 
12 . به عبارت ديگر، تهران: انتشارات پكي، 1363 ،ص 75.

15 . سي چهره، ص 104 14 . همان جا.	 13 . همان، ص 76.	

بودند كه اصلًا اهل فكر و تفكر نبودند. از خاطرة ديدارش با احسان طبري ياد ميك رد كه روزي پس از 
انقلاب، همراه با رفيقي قديمي، به خانه اش آمده: »وقتي از او دربارة فيلسوفان، متفكران، منتقدان ادبي ، 
و زبان شناسان معروف دنياي غرب پرسيدم، معلوم شد كه با هيچكي  آشنایی ندارد«! دريابندري از خليل 
ملكي به نكيي ياد ميك رد. مي گفت او تنها كسي بود كه اهل فكر و نظر بود. وراي سوسياليسم، دلبسته و 

نگران آيندة ايران بود. رفقاي سابق توده اي هيچكي  شعور و درك او را نداشتند.
از همة اين حرف ها گذشته ، نگاهي به فهرست آثار دريابندري نشان مي دهد كه او روشنفكري بود 
اصيل و آزادانديش كه همة عمر در معرفي افكار و آثار روشن انديشان ليبرال اروپايي از برتراند راسل16 و 
آيزايا برلين و ارنست كاسيرر گرفته تا نويسندگان و شاعران مدرن جهان غرب، افرادي مانند ويليام فاكنر 
و گارسيا لوركا و ساموئل بكت و ديگران، كوشيده است. او مانند بسياري از اشخاص اهل تفكر آزادانديشي 

در ذاتش بود. اهل چون و چرا بود و نمي توانست به هيچ ايدئولوژي جزم انديش تن در دهد.
به ياد دارم كه چگونه سال ها براي بررسي مفهوم اليناسيون در فلسفة غرب صرف وقت كرد. بيش از 
پنجاه كتابي را كه گمان مي برد در اين تحقيق به كارش مي آيد گرد آورد. مي خواست مفهوم "بي خويشتني" 
را، به تعبير خود، يا "ازخود بيگانگي" را به تعبير رايج، روشن كند، كه آن را عنواني كلي مي دانست براي 
بسياري از دردهاي فردي و اجتماعي انسان معاصر. مي گفت مسئلة "اليناسيون" هميشه در تفكر اروپايي 
از لاك و روسو گرفته تا هگل و فوير باخ و ماركس و سپس سارتر و كامو با تعابير متفاوت مطرح بوده است. 
اما او كوشيده است كه در رسالة خود اين مفهوم را در فلسفه و تاريخ و نتيجتاً در سياست روشن كند، تا 
اينكه مسئله در مسير تحولش دنبال شود و نظر متفكراني كه به اين موضوع پرداخته اند تحليل و تشريح 
شود. حاصل كار او كتابي شد به قول خودش "عبوس" با عنوان "درد بي خويشتني«17 كه نمي دانم تا چه 

حد اهل فكر و فلسفه را برانگيخت تا از سرِ كنجكاوي نگاهي به آن بيندازند.

بررسي من از كتاب خواندني "سي چهره" به درازا كشيد. در اينجا مي خواهم از چند تني كه تا به حال 
فرصت پرداختن به آنها پيدا نشده به اشاره ياد كنم.

كيي از ايشان آذر نفيسي است كه ميلاني در تهران با او و چند تني ديگر متون فارسي را مي خوانده اند. 
اين  از  او هديه كرده و موجب ترجمه اش  به  نابوكف را  از  "مرشد و مارگريتا"  انگليسي  او بوده كه متن 
كتاب بوده است. آذر نفيسي سال ها بعد، پس از اخراجش از دانشگاه، با نوشتن " لوليتاخواني در تهران" 

به شهرت رسيد و كتابش در امركيا از كتاب هاي پرفروش شد.
محمدرضا جعفري از كسان ديگري است كه ميلاني در كتاب خود به حق از او ياد كرده است.

ايام نوجواني، در كنار پدر، دلبستة كتاب شد و به كار ترجمة  تا آنجا كه من مي دانم رضا از همان 
كتاب هايي براي نوجوانان دست زد ،تجربة پنجاه ساله در كتاب گزاري و نشر كتاب از او ويراستاري دانا 
و آگاه ساخته، تا آنجا كه دست به نشر هر كتابي زده با اصلاحات پيشنهادي او به كمال رسيده است. 
رضا جعفري، جز ترجمه، مؤلف فرهنگ جامعي از لغات انگليسي به فارسي است كه در ميان فرهنگ هاي 

 
16 . این سخنان درباره سالهای آخر نجف دریابندری ، به شهادت دوستانی که روزهای جمعه به دیدارش می رفتند ، احتمالا راست 

است. اما او بود که سالها قبل در ترجمۀ درخشان تاریخ فلسفه غرب ، فصل لیبرالیسم را حذف کرد!
17 . نجف دريابندري، درد بيخويشتني: بررسي مفهوم اليناسيون در فلسفة غرب، تهران: كتاب پرواز، 1368 /تهران: نشر نو، 1396.
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موجود ارزش و اعتبار خاص خود را دارد.
نكتة درخور يادآوري اينكه رضا جعفري در زندگي حرف هاي خود، با همة فراز 
و فرودها، به اصول اخلاقي خود در كار نشر پايبند مانده است: او كتاب را، بي اعتنا 
به سود و زيان آن، به قصد رشد و آگاهي و بيداري خوانندة ايراني منتشر ميك ند. 
ازاينرو هر كتابي كه نشر مي دهد حاصل تجربه و دانش و دانايي پنجاه سالة اوست.

از  گويا،  اما  كوتاه،  تصويري  آمده  رحيمي  مصطفي  ياد  به  كه  يادداشتي 
چهرة نجيب و بي هياهوي آن آزادة بزرگوار به دست مي دهد.

رحيمي پس از تحصيل حقوق قضايي در تهران براي تحصيلات عالي در 
آثار ژان پل  افكار و  به  اين رشته در 1337 راهي پاريس شد. در آنجا بود كه 

سارتر دل بست و در بازگشت به ايران به ترجمة بسياري از آثارش دست زد و آثاري از كامو و برشت را 
نيز به فارسي شيوا درآورد.

مصطفي رحيمي ايران را دوست داشت و درباره " آزادي و فرهنگ" و "قانون اساسي مشروطة ايران 
و اصول دموكراسي" كتاب نوشت، انتشار مقالة ديوانه وار با عنوان "چرا با جمهوري اسلامي مخالفم"، در 
در  آزادي  از  انداختند. پس  زندانش  به  واهي  اتهامي  به  برانگيخت.  را  انقلاب خشم حاكمان  آغاز  همان 

افسردگي و پريشاني به مرگي خودخواسته درگذشت.
نويسندة "سي چهره" قدرشناسي سزاوار خود را از حسين مهري نويسنده و مترجم و برنامه ساز راديو 

و تلويزيون با يادداشت كوتاهي ادا كرده است.
مهري برخلاف خصوصيات حرفه اي همگنانانش اهل هياهو نبود. مردي بود آرام و افتاده و بردبار و 
بسياردان و بسيارخوان كه خوانده ها و دانسته هاي بسيارش را از سرِ فروتني آشكار نميك رد. به ياد دارم در 
گفت وگوي راديويي با كيي از دانشگاهيان ميان ماةي زبان باز و لفاظ و حراف ، كه در پايان برنامه اشتباهات 

تاريخي او را به آرامي و شرم ناكي يادآور شد!
آنچه در حق استاد جلال متيني و كار و زحمت بسيار او در نشر مجلة ايران شناسي در امركيا آورده 

به راستي درخور قدر والاي اوست.
متيني از استادان ادب دلبستة ايران و فرهنگ ايراني بود كه سال هاي دراز زندگي خود را وقف انتشار 
زنان  از حمايت مالي دكتر عطا منتظري پزشك جراح  براي مدتي،  او دراين كار،  ايران شناسي" كرد.   "
برخوردار بود كه سال ها در لوس آنجلس در مهمانسراي خود از اديبان و نويسندگان و هنرمندان هموطن 

پذيرايي ميك رد. و اگر نياز به درمان بيماري داشتند ياري و همراهي شان ميك رد.
با يادداشتي دربارة برادرش حسن ميلاني به پايان برده است.  عباس ميلاني كتاب خواندني خود را 
هرچند كه از برادر مهتر حسين و برادر كهتر محسن )استاد علوم سياسي و مدير مركز مطالعات ديپلماسي 
در دانشگاه فلوريداي جنوبي( يادي نكرده است، اما گزارشي كه از استعداد و قريحة حسن ميلاني در امور 

مهندسي و مديريت به دست داده به راستي شگفت آور و ستودني است.
حرف آخر اينكه "سي چهره" دانشنامه اي است در احوال و آثار كساني كه نويسنده هركي از آنها را به 
دليلي درخور ياد دانسته است. ايجاز نويسنده در كلام موجب نشده كه علل و عوامل تحولات سياسي و 
□  				   اقتصادي و فرهنگي پنجاه سالة گذشتة ما پنهان بماند. 

 دکتر مصطفي رحيمي

•   نگاهی به یک ترجمه 
   علی حصوری   

سال هاست که به تفاریق در حال نوشتن ایران در نخستین صده ی هجری هستم که ادامه ی 
کار قبلی من ) آخرین شاه، نشر چشمه 71 13( است . و متاسفانه به علت دوری از ایران و در 
دسترس نبودن منظم اطلاعات از برخی کارها غافل می شوم. از جمله اخیرا دوستی مرا از ترجمه 
و نشر کتاب  نینا پیگولفسکایا با نام ایران و بیزانس در حدود صده های ششم و هفتم که توسط 
آقای کامبیز میربهاء ترجمه و در سال  1391 بوسیله ی نشر ققنوس با نام ایران و بیزانش در 
سده های ششم و هفتم میلادی در تهران منتشر شده آگاه ساخت. من به علت ضعف در زبان 
روسی استفاده از آن را از امروز به فردا می انداختم. گذشته از این به مقداری از اطلاعات کتاب – 
مانند آنچه از طبری و فردوسی و دیگران گرفته شده – خود مستقیما دسترسی داشته و به نظر 
خودم بیش از او و با کیفیت کاملا دیگری استفاده کرده ام ، که نتیجه ی همین هفتاد سال کار 
دانشمندان این رشته و پنجاه سال کار خودم است. اما از آنجا که پس از گذشت هفتاد و سه سال 
از نشر کتاب او، هنوز و به دلائلی که خواهم گفت ، مطالب آن مفید و بکر است، ناگزیر می بایستی 

مروری اساسی بر کتاب او می کردم. 

از  نخست  دیدار  در   )1401( سال  گذشته  ماه  در  و  ترجمه ،  دیرهنگام  تهیه ی  از  پس  ناچار 
مقایسه ی حجم دو کتاب تعجب کردم و هنگامی که شروع به مقایسه ی متن کتاب با ترجمه 
کردم، نخست از کار خوب مترجم و تسلط او لذت بردم اما دریافتم که او بدون این که در مقدمه ی 
خویش بر کتاب ذکر کرده باشد، یعنی فعلا بی هیچ دلیلی بخش های بزرگی از کتاب را حذف 
کرده است و این با توجه به این که پیگولفسکایا هنوز در تاریخ ایران یگانه است، اسباب تاسف 
است. باید یادآور شوم که پیگولفسکایا به علت تسلط بر زبان های یونانی، لاتین، سریانی، عبری، 
عربی ، و حبشی و دانستن زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیائی ، و فارسی و سالها کار در 
ایرانی بود و هست و  زمینه ی کتابداری و کتابشناسی، دانشمندی منحصر به فرد در مطالعات 
کتاب دیگر او ، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ، سال ها پیش بوسیله ی دانشمند 

فقید عنایت الله رضا ترجمه شد .

تنها اشکال کار پیگولفسکایا پیروی) ناگزیر( از ایدئولوژی مسلط دورۀ زندگی خویش است که به 


